
آنجا که خانه ام نیست

 نویسنده: ▪
▪محمدرضا▪سرشار

چاپ:▪1396 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪144 ▪

این داستان حول پســران نوجوانی به گردش درمی آید که از 
شرایط زندگی خانوادگی خود راضی نیستند، احمد و جواد با پدر 
و مادر و تنها خواهرشــان زندگی می کنند، پدرشان معتاد است و 
گاه و بــی گاه مــادر را به باد کتک می گیــرد و البته اگر بچه ها دم 
دســت باشــند حال آنها را هم جا می آورد و حســام دوست جواد 
است، پسر مودبی که با پدر و نامردی اش زندگی می کند. این سه 
پســر تصمیم دارند وقتی که به اندازه کافی پول هایشان را جمع 

کردند بارشان را جمع کنند و به تهران بروند...

اگر بابا بمیرد

 نویسنده: ▪
▪محمدرضا▪سرشار

چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪32 ▪

کتــاب »اگر بابا بمیرد« نخســتین بار در ســال 135۷ با تایید 
و تصویــب شــهید باهنــر در دفتر نشــر فرهنگ اســلامی چاپ 
شــد. مجمــوع شــمارگان این کتــاب تاکنــون به دویســت هزار 
نسخه رســیده است. فیلم ســینمایی »جاده های سرد« در سال 
13۶3 از روی داســتان همین کتاب ســاخته شــده اســت. این 
فیلــم در جشــنواره های متعــدد خارجی به کارگردانی مســعود 

جعفری جوزانی و با بازی علی نصیریان به نمایش درآمده است.

گرداب سکندر

 نویسنده:▪ ▪
محمدرضا▪سرشار

چاپ:▪1397 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪40 ▪

این کتاب داســتان زندگی پســری به اســم عبدالــه را روایت 
می کند که پدرش با وجود کار بســیار توان تامین مخارج زندگی 
خانواده اش را نــدارد. به همین خاطر عبداله تصمیم می گیرد تا 
با کار در یک کشــتی بزرگ به پدر خود کمک کند. این داســتان 
آموزنــده و جذاب روایت زندگی خانواده ای اســت که در نزدیکی 
تنگه هرمز زندگی می کنند. آن ها بســیار فقیر بوده و ماهیگیری 

پدر کفاف مخارج زندگی شان را نمی دهد...
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نوجوان
باشگاه  نویسندگان کودک و نوجوان

محمدرضــا سرشــار کــه او را به نام 
رضا رهگــذر هم می شناســیم، حجم 
عمــده ای از نوســتالژی دهه شــصتِ 
ایرانیــان را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت؛ شــخصیتی کــه در دو حــوزه 
»خلــق« و »نقــد« بســیار پــرکار بود. 
گرچه بســیاری بــر ایــن عقیده اند که 
مساله »خلق« او همواره بر کنش های 
نقادانــه اش چربیــده اســت؛ چراکــه 
همیشــه در نقد رویکردی ایدئولوژیک 
داشــته، اما به نظر می رســد که اتفاقا 
همین مولفه باعث شــده تا او در حوزه 
خلق هم درخشان عمل کند. یعنی اگر 
این سویه ایدئولوژیک او نبود -سویه ای 
که در نظام نقد او اثری جدی گذاشته 
و نباید هم ایرادی به آن گرفت؛ چراکه 
نقد ایدئولوژیــک ادبیات فارغ از اینکه 
یــک رویکرد نقــادی در طــول تاریخ و 
حتی مورد اقبال اندیشمندان برجسته 
بوده، همیشــه قدم نخســت برای نقد 
ســاختاری هم بــوده اســت. فراموش 
نکنیــم که محتوا و ســاختار همیشــه 
رابطه ای دوسویه باهم داشته و بهترین 
آثار را آثاری برشمرده اند که هماهنگی 
کامل میان فرم و محتوا داشــته باشند 
– داســتان های درخشــانش نیز خلق 

نمی شدند. 
به واقع صحبت از محمدرضا سرشار 
اســت که در خاطــره نوســتالژیک ما 
همیشــه برندِ »رضا رهگــذر« در قصه 
ظهر جمعه را تداعی کرده اســت. او به 
ســال 1332 در کازرون به دنیا آمد. به 
دلیل شــغل پدرش ســال های مدرسه 
را در شــهرهای شــیراز، تبریز، بوشهر، 
ارومیــه، اصفهــان و جهــرم گذرانــد. 
خود نوشته اســت که از کودکی علاقه 
بســیاری به مطالعه به ویژه آثار مذهبی 
داشــت. پس از گرفتن دیپلم از ســال 
1351 و در کســوت ســرباز ســپاهی 
دانش، شــهرهای گرگان، میاندوآب و 
جهرم را زیرپا گذاشــت و بر مشاهدات 
خود از کشــورِ تحت حکومــت پهلوی 
افــزود. از همین دوران قصه نویســی را 
آغاز کرد. ســال 1354 نیــز در کنکور 
دانشگاه قبول شــد، برای تحصیل در 

رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم 
و صنعــت به تهران آمــد و همزمان نیز 
به تدریــس در مدارس تهران پرداخت. 
آن ســال ها کشــور در تب وتاب انقلاب 
بود و طبیعی هم بود سرشــار که ایرانِ 
تحت حکومــت پهلوی را »مشــاهده« 
کرده بود در صــف انقلابیون قرار گیرد 
و به تبــع آن روزهایــی از زندگــی اش را 
در زنــدان و حبس بگذرانــد. به همین 
دلیل تحصیل سرشــار به درازا کشید و 
در سال ۶1 پس از گذراندن واحدهایی 
بــه انــدازه فــوق دیپلــم از ادامــه آن 
انصــراف داد. پس از آن به دانشــکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران رفت و 
رشته نمایشنامه نویسی را آغاز کرد. در 
این رشــته از نخبگان دانشگاه بود و به 
تاییــد رئیس وقت گروه تئاتر مشــمول 
بورســیه ادامه تحصیل در انگلســتان 
شــد، اما سرشار از این نیز انصراف داد 
تــا تمام وقت بــه قصه گویــی در رادیو، 
قصه نویســی و تربیت شــاگرد مشغول 
شود که حاصل آن بیش از ده ها عنوان 
کتاب اســت کــه افتخارات بســیاری 
از جمله کتاب ســال، کتــاب تقدیری 
وزارت ارشاد، لوح زرین و دیپلم افتخار 
جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون 
پرورش فکری، جایزه قلم زرین، جایزه 
ادبی شــهید غنی پور و بسیاری جوایز 

دیگر را کسب کرد.
»اگــر بابا بمیرد« یکــی از اولین آثار 
داســتانی منتشرشــده رضــا رهگــذر 
اســت. نخســتین چــاپ آن به ســال 
135۷ بازمی گــردد و پیــش از هرچیز 
راوی رنج های مناطق دورافتاده از مرکز 
ایــران در ســال های حکومــت پهلوی 
است. قصه مردمی که بر اثر ساده ترین 
رخدادهای طبیعی )مثل بارش برف( 
همــه ارتباط خود را با جهان از دســت 
داده و در فلاکت خانه های خود مدفون 
می شــوند. روستای »شــکوکندی« در 
این داســتان بر اثر شــدت بــارش زیر 
برف مدفون شــده و مردم به ناچار زیر 
کرسی های خود پناه برده اند و توانایی 
انجام هیــچ کاری را ندارنــد. قهرمان 
این قصه پســری به نام اسماعیل است 
که باید خود را به شــهر برساند تا برای 
پدرش که ســینه پهلو کرده دارو بخرد. 
امــا راه بســته اســت، برف به شــدت 
می بارد و صدای زوزه گرگ ها نیز اصلا 

قطع نمی شود.
اثــر مشــهور دیگــر سرشــار در آن 
سال ها »گرداب سکندر« نام دارد. این 
اثر داستان پسری به نام عبداله را روایت 
می کند که در یک کشتی بزرگ مشغول 
به کار اســت تا کمکــی به پــدر اتفاقا 
پرکارش برای تامین مخارج خانه کرده 
باشــد، پدری که با وجود تلاش بسیار، 
درآمد چندانی نــدارد. اما بیماری آبله 
فراگیر می شــود و پدر عبداله از دست 
رفتــه و خــودش نیــز نابینا می شــود. 
عبدالــه در نابینایــی روش دیگری در 
مواجهــه با هســتی پیدا کــرده و این 
روش او را بــدل به دریانــوردی توانمند 

)در عین نابینایی( می کند.
سرشــار آثار خــود در آن دوران را به 
مســاله هایی اختصاص داده بود که در 
جهان واقع اصالت داشتند. به عبارتی 
هرچنــد کــه جهــان علــی و معلولی 
داستان از زاویه ذهن نویسنده ای به نام 
محمدرضا سرشار روایت شده بود، اما 
به هرحــال عناصر داســتان در جهان 
واقــع نیز اصالــت داشــت و آن دوران 
همه با چشــم های خود اسماعیل ها، 

عبداله ها و... را در جامعه می دیدند. 
توجه به رئالیسم یک کارکرد مهم از 
ادبیات را به اذهان متبادر می کند و آن 
وجه »تبلیغی«بودن ادبیات است. وجه 
تحول یافته  صــورت  درواقع  »تبلیغی« 
ادبیــات  »تعلیمــی«  و کارکــرد  وجــه 
محســوب می شــود کــه ایــن کارکرد 
یــادگاری افلاطــون به حــوزه ادبیات 
اســت. معتقدان به این وجــه، ادبیات 
را بــه دلیل کارکردهایــش می خواهند 
و همــه عناصر را در خدمــت این وجه 
می دانند. به واقع ادبیات باید کارکردی 
داشــته باشــد و مهم تریــن کارکردش 
تربیت اجتماع و نفوس انسان هاست. 
در این نــگاه رویکرد »هنــر برای هنر« 

به شدت نفی و طرد می شود. 
داســتان های  نــگارش  از  سرشــار 
رئالیســتی به نگارش داســتان و شاید 
بتــوان گفــت داســتان های مرتبط با 
زندگــی پیامبر اســلام می رســد. این 
نگارش نیز در امتــداد رویکرد تعلیمی 
بــه ادبیات اســت. بــه بــاور او زندگی 
پیامبر سرشــار از قصه هایی اســت که 
می توان آن را برای کودکان و نوجوانان 
روایت کرد. در پرداختن به این ســوژه، 

مرتضی بُریری
نویسندهومنتقد

قصه گوی منتقد
 محمدرضا سرشار نویسنده ای بود که در دو حوزه »خلق« و »نقد«

نقش متفاوتی داشت


